
 دریانوردم 

 

 شور خدایی در دلم هر لحظه برپاست                                                             دریانوردم من، دلم مانند دریاست

 زنم منبهر وطن آتش به صحرا می                                                                 زنم مندریانوردم، دل به دریا می 

 همچون دماوند و سهند و اشترانکوه                                                                دم، استوارم همچنان کوه ردریانو

 لبریز عشقم من لبالب عشق نابم                                                                       دریانوردم پاسبان خاک و آبم 

 ام من؟در راه حفظ این وطن، کی خسته                                                              ام مندریانوردم دل به دریا بسته 

 پاک پاکم   و دریادلی بی غل و غش                                                                     دریانوردم عاشق این آب و خاکم

 صفت بر هم زنم من خوابها راموسی                                                                        شکافم آبها رانوردم می ادری

 لنگر بیندازم نگه دارم نشانش                                                                       دریانوردم همچو آرش با کمانش

 ستونم فرهادم و از عشق شیرین بی                                                                       دریانوردم گشته دریا بیستونم 

 خود را به دست خالق جانها سپارم                                                                    دریانوردم دل به دریاها سپارم

 ام منخواهی عاشق و دلداده مشروطه                                                                       ام من زاده  دریانوردم بختیاری 

 

 

 


